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موضوع: مبحث نگاه /اخـتـلاط/
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در بحث اختلاط، آیه دوم را مطرح کردیم منتهی در آیه دوم سه فقره و فراز از آن محل استشهاد قرار گرفت که فقره سوم آن که در ترتیب ما سوم بود و در ترتیب آیات اول است، ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الذی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾. 
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حاصل آنچه در آیه بحث کردیم این بود که آیه مفید سه حکم است با تفاوت‌هایی که عرض می‌کنیم؛ 
۱- حکم مصرح مطابقی که عبارت است از حرمت نرمی سخن به‌گونه‌ای که تهییج شهوانی بکند که فرمود ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾. 
۲- حکم دوم که بعید ندانستیم با تفاصیلی که مطرح شد، از آیه استفاده شود عبارت بود از اینکه از فَیَطْمَعَ الذی مقام بیان علت حکم را استشهاد بکنیم، فاء سببیت در مقام علت باشد، مجموعه جمله در مقام علت و نازل منزله علت حکم باشد که اگر این نکته را بپذیریم، حکم دوم به عنوان یک قاعده کلیه استفاده می‌شود مثل لا تشرب الخمر لانّه مسکر و آن قاعده کلیه این می‌شود که کلما ما یثیر الشهوه و التهییج فهو محرم. 
این قاعده کلی و این بیان و استفاده یک قاعده کلی هم در قاعده تلذذ از آن استفاده کردیم و هم به شکلی در قاعده ریبه. 
کل ما یوجب اثارة الشهوه فهو محرمٌ، آن که در مقام برانگیختن شهوت باشد. آن کاری که کمک به این است که دیگری تلذذ بکند. دیگری حال هیجان شهوانی پیدا بکند، این محرم می‌شود. 
مطلق اعانه بر حرام معلوم نیست که حرام باشد، اعانه بر اثم محل اختلاف است خیلی بحث است، گرچه ما ترجیح دادیم با یک ضوابطی که قاعده حرمت اعانه بر اثم کلیت دارد، با آن شرایط و قیودی که داشت، اما اینجا به طور خاص کاری بکند که شهوتی برانگیزد، این حرام است، این اعانه به اثمی است که به طور خاص دلیل دارد. چنین قاعده‌ای می‌شود. 
افعالی که در معرض تهییج است، ایجاد هیجان شهوانی می‌کند اینجا در آیه در مورد نرمش در سخن بود، نوع پوشش است، نوع رفت و آمد است، نوع راه رفتن است، آن کارهایی که از زن صادر می‌شود و در مظان تهییج دیگری است. 
۳- دایره اطلاقی آن محدود‌تر است این است که کسی بگوید نسبت به طمع شهوانی و آن حال التذاذ شهوانی که در واژه طمع تجسد پیدا کرده است، هم حکمی دارد، یعنی می‌فرماید تلذذ شهوانی درست نیست. 
منتهی نسبت به این سومی گفتیم مذمومیت و قبح و ناپسندی آن استفاده می‌شود با قرائن داخلی و مناسبات حکم و موضوع و قرائن حالی. اما اینکه بگوییم در مقام بیانی است که حرمت را افاده می‌کند و اطلاق دارد، در این دو جهت مقداری تردید وجود دارد گرچه اگر آیه هم نباشد آن ارتکازات وجود دارد. 
اگر کسی بگوید این ارتکازات حاف به این کلام است، آن وقت کلام را معنا می‌کند. 
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بنابراین ظرفیت آیه، ظرفیتی است که هم‌زمان سه حکم شرعی را بیان می‌کند؛ 
۱- خصوص خضوع است در کلام و تحریم آن. 
۲- یک قاعده کلی، هر فعلی از این قبیل که از زن صادر می‌شود و حتی از غیر زن، صادر می‌شود ولی در معرض تهییج است، ایجاد هیجان شهوانی می‌کند. این را به عنوان یک قاعده کلی تحریم می‌کند. 
۳- اینکه التزام شهوانی هم امر محرم است. 
این سه قاعده و حکم شرعی ممکن است از آیه استفاده بشود. 
(عناوین مطالبی که می‌شود بحث کرد ولی از آن عبور می‌کنیم؛ 
حال شهوانی که پیدا می‌شود؛ 
۱- گاهی شخص او این حال را پیدا کرده است، به دلایل شخصی. 
۲- گاهی نوع از این تأثر شهوانی پیدا می‌کند. 
۳- این که یکی از این دو باشد مشمول قاعده است، اثاره الشهوه محرمة به شکلی که در مورد شخص اینجا اثاره می‌شود یا اینکه مورد هم نیست، نوعی که باشد کافی است، احدهما. 
۴- اثاره الشهوه‌ای که نوعاً مثیر باشد و در مورد هم مؤثر باشد، که در مورد هم مؤثر باشد. 
اولی ملاک است یا دومی ملاک است یا اینکه احدهما کافی است، یا جمع اینها به نحو واو. 
این یک بحث است که باید دید اینجا آیه چه افاده می‌کند، 
مطلب دیگر اینکه آن علم و قصد که در قاعده دوم که اثارة الشهوه است، این خود یک داستان دارد ولی این در بحث‌های سابق شاید آورده شده باشد.) 
بحث دیگری که از آن می‌گذریم؛ 
۱- این است که در اثاره الشهوه آیا علم و قصد شرط است یا شرط نیست؟ 
۲- و آیا شرط فعلیت حکم است یا شرط تنجز حکم است؟ 
۳- و یک بحث سومی هست که این سؤال در طمع و التذاذ شهوانی مطرح است که علم و قصد، در التذاذ علم و قصد را سابق بحث کردیم در قاعده التذاذ. 
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اختلاط؛ درآمیختگی در یک فضایی که قریب و نزدیکی که حائلی نیست و تمیزی و فاصله‌ای بین آن‌ها نیست، در این سؤال طبعاً پاسخ همان است که در آیه تبرج گفتیم، الکلام، الکلام. 
اگر در این آیه شریفه این قاعده عامه از آن استفاده بشود، اثارة الشهوه و اقدام به عملی که مثیر شهوت است تحریم می‌شود. 
این با اختلاط، بینشان من وجه است، یعنی ممکن است اختلاطی باشد که مصداق این امر هم باشد هر نوع اختلاط در درجاتی که دارد، اگر نوعاً لااقل در مظان تحریک و تهییج باشد، ماده اجتماع می‌شود و این قاعده آن را منع می‌کند. 
اما ماده افتراق هم دارد، لذا دلیل منطبق نیست، یعنی مواردی هست که اثاره الشهوه است بدون اینکه اختلاطی بشود و مواردی هم هست که اختلاط است و اثارة الشهوه نوعی یا شخصی هیچ‌کدام نیست. 
لذا این دلیل فی‌الجمله است بر عنوانی که گاهی اوقات بر اختلاط منطبق می‌شود و الا اختلاط بما هو هو نمی‌شود گفت حرام است. 
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لا یجوز اختلاط النساء بالرجال علی وجه یوجب الفتنه او یثیر الشهوه و اما الاجتماع لمصالح الدنیویه أو علمیه مع الحفظ الحجاب فلا بأس به. این از آن فرازهای قبلی این آیه و آن آیه اول و این فراز، همین قانون اثاره شهوت استفاده می‌شود این به عنوان یک قاعده فقهی است. 
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اگر بگوید من این ﴿فَیَطْمَعَ الذی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ را در مقام بیان علت یا نازل منزله علت نمی‌دانم، مثل لانّه مسکر نمی‌دانم، ولی در هر صورت این ﴿فَیَطْمَعَ الذی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ یک قیدیتی و قرینیتی برای لَا تَخْضَعْنَ دارد، یعنی می‌گوید خضوع مثیر شهوت ممنوع است، خضوع کلام مثیر شهوت را منع می‌کند، ممکن است کسی بگوید این الغاء خصوصیت به افرادی از این قبیل می‌شود، افرادی از قبیل ناز و کرشمه، این ناز و کرشمه و ادا و اطوار جنسی درآوردن، یک بار در زبان و کلام و سخن است، یک بار در کردار و رفتار است، نوع حرکت است، نوع قیام و قعود است، نوع لباس پوشیدن است، واقعاً عرف بین اینها فرقی نمی‌گذارد، یک الغاء خصوصیتی اینجا وجود دارد و لو نگوییم ﴿فَیَطْمَعَ الذی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ در مقام بیان علت به آن مفهوم خاص اصطلاحی است. 
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لابأس بسماع صوت الاجنبیّة ما لم یکن تلذذ و لاریبة من غیر فرق بین الاعمی و البصیر و إن کان الاحوط الترک فی غیر مقام الضرورة
این یک بخش از این مسئله است که شنیدن صوت اجنبی، مادامی که تلذذ و ریبه نباشد اشکال ندارد، برای اینکه عمده همین آیه و آن قاعده التذاذ و ریبه است و این آیه می‌گوید اگر از استماع استفاده بکنید، طمع همراه با استماعی است که در آن تلذذ و ریبه باشد، یعنی اطلاقی در مورد منع از شنیدن صدای اجنبیه نیست. 
از این آیه چیزی استفاده نمی‌شود، آن قاعده تلذذ و ریبه هم هر جا باشد حرام است. این در سماع است. 
بعد هم فرمودند من غیر فرق بین الاعمی و البصیر که معلوم است این حواس متفاوت با آن بصر است و إن کان الاحوط الترک فی غیر مقام الضرورة که چیز استحبابی است. 
بعد مرحوم سید می‌فرماید و یحرم علیه اسماع صوت الذی فیه تهییج فی السامع، این همان لَا تَخْضَعْنَ است، می‌گوید اسماع صوتی که در آن تهییج سامع است درست نیست، چطوری؟ بتحسینه و ترقیقه این اسماع شهوانی که با تحسین و ترقیق صوت متناسب با این مقام است، حرام است، دلیل همین آیه شریفه است؛ قال الله تعالی ﴿و لَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ الذی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾. 
پس از آیه استفاده شده که اسماع صوت به نحو مثیر شهوت، حرام است که فراز دوم این مسئله عروه است 
استماع آن باز به همین شکل است، چطور اسماع مطلقاً حرام نیست، اسماع که در آن تهییج است حرام است، استماع مطلقاً حرام نیست، استماعی که در آن تلذذ و ریبه است حرام است 
از آیه هم اگر این یَطْمَعَ الذی در واقع گفتیم همان استماعی است که شهوانی است مصداق این طمع در اینجا می‌شود. 
این طمع خاصی که در لغت آن دقت کردیم، آن طمعی است که همراه با تلذذ است، یا ریبه است می‌داند که به آنجا می‌انجامد غیر از این دو مورد یطمع آن را نمی‌گیرد. 
این مسئله در واقع در اینجا مطابق آنچه در آیه بحث کردیم استفاده می‌شود و ممکن است ادله دیگری هم داشته باشد ولی چیزی نیست که در آینده به این مسئله برگردیم. 
آیات دیگری هم اینجا مطرح شده است که از آن‌ها می‌گذریم. 
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آیه سوم؛ آیه ۵۳ سوره احزاب است؛ آیه مفصلی است مربوط به زن‌های پیامبر که فرازی از آیه این است؛ 
﴿إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ 
این آیه هم به عنوان آیه‌ای دیگر مورد استشهاد قرار گرفته است که در این آیه دو سه نکته را می‌گوییم و به تفصیلات نمی‌پردازیم؛ 
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اینکه استدلال به آیه این است که می‌خواهید چیزی را از زنان پیامبر بگیرید، (مرسوم بوده است که از خانه‌های همدیگر عاریه می‌گرفتند، تبادلی در امتعه منزل می‌شده است) می‌گوید اگر چنین چیزی میان شما و زنان پیامبر اتفاق افتاد و مرد واسطه در این بود که چیزی را از آن‌ها بگیرد و تبادل بکند، ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ﴾ این را پشت یک مانع و حجابی انجام بدهید، یک پرچم و دیوار و چیزی بین شما و آن‌ها فاصله باشد، این در واقع می‌خواهد بفرماید اختلاط نباشد. 
این آیه ۵۳ ممکن است این‌جور به آن استدلال بشود برای اینکه اختلاط و درآمیختگی و امتزاج درست نیست برای اینکه در برقراری ارتباطات حتی آنجا که نیازی وجود دارد باید تبادلی انجام بشود و دادوستدی انجام بشود یک مانع و حجابی وجود داشته باشد. 
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این را در تفاسیر فرموده‌اند که حجاب در اینجا، ستر شرعی نیست، حجاب در اینجا یعنی یک حائلی بین دو طرف باشد. تقریباً همه مفسرین گفته‌اند که حجاب در اینجا به مفهوم حجابی که الان گفته می‌شود که ساتر بدن باشد، نیست. حجاب در اینجا حائلی است که دو طرف را از هم جدا بکند. حجب غیر که گفته می‌شود یعنی مانعی که دو طرف را از هم جدا بکند که این با بحث اختلاط نزدیک‌تر است نه آن ستری که پوشش ایجاد می‌کند. 
پوشش اعضاء برای احتراز از نامحرم غیر از حجاب است، حجاب یک حائل بزرگ‌تری است که کلاً شخص را از دیگری جدا می‌کند درحالی‌که ستر نازل به اعضا است و متفاوت با این هست. شبیه این که در جماعت گفته می‌شود بین اینها حائل باشد حکم چیست؟! حائل همان حجاب است که در جماعت تعبیر حجاب هم آمده است. حاجب و حائل که حجاب از اینها حکایت می‌کند غیر از ستر اعضاء است. شواهد اینجا هم همین است؛ ﴿إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ می‌گوید در خانه رفته است، چیزی از او بگیرد، می‌فرماید بین شما حائلی باشد. روبرو نشوید. 
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منتهی این استدلال به این آیه برای حرمت اختلاط، محل مناقشه است 
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این است که این از اختصاصات ازواج نبی است و این هم از اختصاصات پیامبر و زنان پیامبر است که برای آن جهات خاصی که در آن‌ها بوده است، یک حرمت‌هایی قرار داده شده است، یک مرزهای خاصی قرار داده شده است، از جمله اینکه بعد از اینکه ایشان از دنیا ارتحال کردند، کسی نمی‌تواند با زنان پیامبر ازدواج کند، آن‌ها امهات شما هستند که در این نقل‌ها آمده است (معتبر هست یا نیست) به طلحه نسبت داده شده است که گفت پیامبر از زن‌های مطلقه ما یا زنانی که شوهران آن‌ها فوت کردند، زن گرفت و با آن‌ها ازدواج کرد، ما هم با زنان پیغمبر همین رفتار را خواهیم کرد. گفته می‌شود شما با آن‌ها فرق دارید، زنهای او در یک حریم خاصی قرار دارند. این یکی از اختصاصات است. 
در پاسخ اول گفته شده است که این هم از اختصاصات است، اینکه ﴿إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ فقط برای زن‌های پیامبر است و الغاء خصوصیت گرچه در خیلی از چیزهایی که خطاب به فرد خاصی است می‌شود انجام داد، ولی در اینجا به دلایلی الغاء خصوصیت نمی‌شود کرد. 
۱- این سیاق که از احکام اختصاصات ازواج النبی آمده است، این نمی‌گذارد الغاء خصوصیت بشود و سیاق را گفتیم هم قرینه است و هم نیست، نه مطلقاً می‌گوییم قرینه است و نه مطلقاً می‌گوییم قرینه نیست. باید دید کجاست و در چه موضوعی است و در کجا می‌خواهیم این سیاق را به کار بگیریم. 
اینجا چون الغاء خصوصیت یک دلیل لبی است، می‌خواهد الغاء بکند بگوییم این مورد موضوعیت ندارد بر خلاف اصالة الموضوعیه الغاء خصوصیت بکنیم، اینجا سیاق کافی است که نگذارد الغاء خصوصیت بشود. 
۲- اینکه آن ارتکاز قطعی که هست که معلوم است چیزی از دست نامحرم گرفتن معلوم است که مانعی ندارد بدون حجاب و حائل، این از ارتکازات قطعی است، سیره قطعیه است. 
آن هم مانع می‌شود که الغاء خصوصیت بشود. 
اگر کسی بگوید کراهت را افاده می‌کند، آن وقت الغاء خصوصیت مانعی ندارد. 
[bookmark: _Toc211355042]مناقشه دوم 
اما مناقشه‌ای اینجا وجود دارد که ممکن است کسی بگوید این ذیل علت است، ﴿ذَٰلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ﴾، 
[bookmark: _GoBack]ممکن است کسی بگوید این به نحوی به منزله علت است و الغاء خصوصیت لازم نیست، می‌گوید چرا ما این حکم را قرار دادیم که ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾، به خاطر این که این حائل و مانع، مایه پاکی دل‌های شما و آن‌ها می‌شود و این حجاب و حائل بودن در همه جا موجب پاکی است و اختصاص به زن‌های پیامبر ندارد، چون این ﴿أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَ قُلُوبِهِنَّ﴾ و این طهارت هم مقصود طهارت از امور شهوانی و التذاذات است و به این دلیل ممکن است کسی بگوید الغاء خصوصیت لازم نیست چون اگر صرف الغاء خصوصیت باشد به آن موانع مواجه است بلکه می‌گوییم آیه تعلیلی دارد و آن تعلیل قاعده کلی را به دست می‌دهد.
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